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Abstract 

The main purpose of Phase Impenetrability Condition, and the whole Phase Theory itself, is to predict the movement 

path of linguistic structures. In this article, in the first place, the movement path of subject within a sentence will be 

studied and it is argued that subject moves through the edge of vP and then goes to the specifier of tense group. 

However, contrary to subject movement, the movement of �ra� object and �non-ra� object and �non-verbal part of a 

compound verb show no sign that these syntactic structures move through the edge of vP. Regarding the complement 

preposition phrase, it is argued that having moved out, this syntactic structure which aimed at going to topic group or 

focus group, moves through the edge of vP and receives �ra� which is a functional marker. According to the data of the 

article and according to the geodesic (Donkey Hypothesis), it is claimed that there is no absolute minimalism in 

linguistics like absolute synonymy.  

Keywords: Phase, Movement, Edge, Internal Arguments, External Arguments, Phase Impenetrability Condition, 

Geodesic. 
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 ترین فاصلۀ میان دو نقطه نظریۀ گام و کوتاه
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  چکیده  
مقالته،  در ايت   . های زبانی استت  هدف اصلی شرط نفوذناپذيری گام، و در كل نظريۀ گام، مشخص كردن مسير حركت سازه

كنند كته فاعتل از لبتۀ گتروه      كنند و استدلال می های نامفعولی را بررسی می بندی فاعل محمول نگارندگان ابتدا مسير حركت درون

بترلالاف حركتت فاعتل، در حركتت مفعتول رايتی و       . رود گتر گتروه زمتان متی     كند و سپس به مشخص فعلی كوچک حركت می

دربتار   . توان يافت تا براساس آن حركت از لبۀ گروه فعلی كوچک را تأييد كترد  ای نمی غيررايی و جزء غيرفعلی فعل مركب نشانه

شود كه متمم حرف اضافه پس از لاارج شتدن از ايت  گتروه، كته بته منظتور مبتداستازی يتا          ای نيز ادعا می متمم گروه حرف اضافه

های اي  مقالته و   با توجه به داده. كند دريافت می» را»نمای  گذرد و نقش گيرد، از لبۀ گروه فعلی كوچک می سازی انجام می كانونی

گرايتی مطلتن نيتز ماننتد      شناستی كمينته   شتود كته در زبتان    تصتري  متی  ( قضيۀ حمتار )تري  فاصلۀ ميان دو نقطه   براساس قضيۀ كوتاه

 .معنايی مطلن وجود ندارد هم

 هاکلیدواژه
 تري  فاصلۀ ميان دو نقطه نفوذناپذيری گام، كوتاههای درونی، موضوع بيرونی، شرط  گام، حركت، لبه، موضوع
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 مقدمه . 1

دانتان و   فيلستوفان، رياضتی  . استت  هتای گونتاگون بتوده    های پژوهشگران در دانش بررسی موضوع حركت يکی از دغدغه

تتر بته    و نگاهی كلان تاآنجاكه به بحث ما در اي  مقاله. اند های گوناگونی به اي  موضوع پردالاته شناسان نيز از دريچه زبان

فيلستوفان شتش   . كنتيم  دانان را دربار  حركت مطتر  متی   شناسی مربوط است، ما دو نکته از فيلسوفان و رياضی دانش زبان

غرويتان،  )محّترک،  ( 0)متحتر،،  ( 5)مستافت،  ( 1)زمتان،  ( 9)منتهتی،  ( 0)مبتد،،  ( 8: )دانند عامل را در حركت دلايل می

تتري  مستير بتي  دو     همتواره كوتتاه  براساس اي  قضتيه،  . دارند حماران قضيۀ معروفی به نام دان همچني  رياضی(. 13، 8930

قرار دهتيم   الزاويه مثلث قائم را در يک ر،س چهارپايیاگر  شود، چراكه ناميده میحمار قضيه اي  . نقطه، لاط راست است

ايت   . وتتر  كند،يعنی انتخاب میتري  مسير را برای رسيدن به غذا  و بوته يا علفی را در ر،س ديگر آن، حيوان همواره كوتاه

تتري  فاصتلۀ بتي  دو نقطته      مستيری كته اگتر مستتقيم باشتد، كوتتاه      . گويتد  حركت ستخ  متی  ( مسير)قضيه دربار  مسافت 

 .است 8(ژئودوزيک)

حركتی كته ذهنتی استت، هرچنتد     . ها نه اجسام اما اي  بار حركت واژه. به دنبال همي  مسير حركت است 0نظريۀ گام

در اي  مقاله پس از . موضوع اي  مقاله نيز همي  مسير حركت است. های زبانی در، كرد توان روی سازه اثرات آن را می

بنتدی فاعتل بررستی     ابتتدا مستير حركتت درون    1، در بختش  9و توضي  مبانی نظتری در بختش    0پيشينۀ تحقين در بخش 

كنتد و   گروه فعلی كوچک حركت می( گر مشخص)پذير هم از لبۀ  شود كه فاعل كنش در اي  بخش استدلال می. شود می

هتای درونتی فعتل     بنتدی و فرابنتدی موضتوع    ، نيز مسير حركت درون5در بخش . رود گر گروه زمان می سپس به مشخص

لبتۀ گتروه فعلتی كوچتک      توان گفت كه مفعتول رايتی و غيررايتی نيتز از     ميان، براساس تعميم، میاز اي  . شود بررسی می

معنتی   گرايتی مطلتن بتی    شناستی كمينته   دهد كه در زبان است و نشان می حمارهرچند، اي  تعميم برلالاف قضيۀ . گذرد می

رف اضافه پتس از لاتارج شتدن از گتروه     شود كه متمم ح های يادشده و همانند فاعل، استدلال می اما برلالاف سازه. است

 .كند دريافت می« را»نمای  سازی نقش ای به منظور مبتداسازی يا كانونی حرف اضافه
 

 پیشینۀ تحقیق.2

های درونی در زبان  شود و سپس به جايگاه موضوع و فرابندی فاعل بررسی می 9ای پياپی در اي  بخش ابتدا حركت چرلاه

همتان مبتد،   )هتا   های زبانی مستتلزم آن استت كته ابتتدا جايگتاه آغتازي  آن       مسير حركت سازهبررسی . پردازيم فارسی می

 .مشخص شود( فيلسوفان
 

 ای پیاپی و حرکت فرابندی فاعل حرکت چرخه.2-1

، او (8)هتای   بتا توجته بته مثتال    . شمارد بر می ای پياپی حركت چرلاه هايی را در تأييد استدلال(  085ت021: 0223) 1ردفورد

 . داند های زبانی در جايگاه ميانی می يکی از شاهدهای اي  پديده را شناور ماندن سازه( 088و  082همان، )
(1) a: You think they went how far inside the tunnel? 

      b: How far inside the tunnel do you think they went? 

      c: %How far do you think inside the tunnel they went? 

                                                 
1. geodesic 

2. phase 

3. successive cyclic movement 

4. A. Radford 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB_%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AA%D8%B1
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 :دهدرا به صورت زير نشان می wentاو سالاتار متمم فعل 
(2) [PP how far [P' [P inside] the tunnel]] 

( 2c)امتا جملتۀ   . است ای به ابتدای بند حركت كرده كل اي  گروه حرف اضافه( 1b)گويد كه در جملۀ  ردفورد می

 inside theكته ستاز     است، درحتالی  در ابتدای بند پايه تظاهر پيدا كرده how farدر اي  جمله، ساز  . ساز است مسئله

tunnel هتا در يتک زمتان تنهتا بته يتک بنتد         واژه كند كه اگر فرض كنيم پرستش  او اشاره می. در جلوی بند  متممی پيرو

 how far inside theدر اي  جمله كل ستاز   . د نظر را تبيي  كنيمتوانيم اشتقاق نحوی جملۀ مور كنند، می حركت می

tunnel كند و سپس ساز   به متمم بند ميانی حركت میhow far همچنتي  او  . شود جا می از آنجا به ابتدای بند پايه جابه

در ابتدای بنتد   how farبدي  ترتيب، . شوند های يادشده تنها در بالاتري  جايگاه لاود بازنمون می كند كه سازه فرض می

 .شود در ابتدای بند پيرو بازنمون می inside the tunnelپايه و 

در زبتتتان  9از لاتتتروج موضتتتعی( 9جملتتتۀ )ای  نمونتتته ، براستتتاس(511و  511: 0225) 0و ريچتتتاردز 8ركوستتتکی

شتود كته    متی كند و باعتث   هايی اعمال می كنند كه لاروج حرف تعريف روی فعل بند محدوديت استدلال می1تاگالوگ،

 . شده مطابقه كند فعل با گروه حرف تعريف لاارج
(3) Sino   [ang    b-in-igy-am        ng  lalaki   ng    bulukiak ]? 

      who  [ANG   -ASP-give-DAT   cs   man    cs     flower 

   �Who did the man give the flower to?� 
دهد گروه حترف تعريتف متورد نظتر      مطابقۀ فعلی به علت حالت است كه لاود نشان میكنند كه اي   ها اشاره می آن

 .بايد از لبۀ گروه فعلی كوچک حركت كند

دهنتد كته فاعتل منجمتد بنتد       ،نشان می(0و  5، 1)های  ، با توجه به جمله(زير چاپ: 8930)نژاد و دبيرمقدم  رفسنجانی

 :پايه بايد از لبۀ گروه فعلی كوچک عبور كندبند  5نمای پيرو در مسير حركت لاود به گروه نقش

 .]]]روند می TP]tiكه  [CPرسد  به نظر می [iTP ها آن(  1)

 .]]]است رفته TP]tiكه  [CPدانم  می [TPرُ  iحس ( 5)

 .]]]بايد با همسايۀ لاود مهربان باشد TP]tiكه  [CPاست  شده گفته[iTPانسان: !!الف( 0)

 .]]]بايد با همسايۀ لاود مهربان باشد TP]tiكه  [CPاست  شده گفته[TPرُ  iانسان* :ب    
 

كنتد و منجمتد    در بند پيترو حالتت فتاعلی دريافتت متی     « حس »( 5)كنند كه در جملۀ  ها استدلال می برای نمونه، آن

گتروه  گتر   جتا شتود و بايتد در جايگتاه مشتخص      تواند تحت حركت موضوع به بند پايه جابته  رو، ديگر نمی ازاي . شود می

در پاستخ بته ايت     . يابد نما تظاهر می نقش« رای»با  « حس »شود كه چگونه  حال اي  پرسش مطر  می. نما جای بگيرد نقش

نما دريافت  ی نقش«را»ابتدا بايد در لبۀ گروه فعلی كوچک بند پايه فرود بياد و «  حس »كنند كه  ها استدلال می پرسش آن

 .نمای بند پايه حركت كند گر نقش كند و سپس به جايگاه مشخص
 

                                                 
1. A. Rackowski 

2. N. Richards 

3. local 

4. Tagalog 

5. Functional Phrase (FP) 
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 های درونی جایگاه موضوع. 2ـ2

كند كه مفعول صري  مشخص و نامشخص هر دو لاواهر هستۀ محمول هستند و  با توجه بته   بيان می( 821: 0225)كريمی 

بتالاتر از مفعتول صتري     [ مفعتول رايتی  ]كنتد كته جايگتاه روستالاتی مفعتول صتري  مشتخص         استدلال می( 1)های  جمله

 (:825: 0225)است [ مفعول غيررايی] نامشخص

 .لاونه كيميا اغلب برای ما شعر می: الف( 1)

 .لاونه رو برای ما می  كيميا اغلب همۀ شعرهای تازش: ب        
 

جايگتاه متفتاوت و بتالاتری از    ( رو شتعرهای تتازش  )دهند كه مفعتول صتري  مشتخص     ها آشکارا نشان می اي  جمله

تری به فعل دارد تا مفعتول   مفعول صري  نامشخص جايگاه نزديک( الف  1)در جملۀ . دارد( شعر)مفعول صري  نامشخص 

او  پيشتنهاد  . كنتد  مفعول صري  مشتخص بتر فتراز مفعتول غيرصتري  حركتت متی       ( ب 1)حال آنکه در جملۀ . غيرصري 

  (.821همان، )كند  گر فروتر گروه فعلی كوچک حركت می كند كه مفعول صري  مشخص به مشخص می

كند كه اگر اي  مشخصۀ فعل كوچک قتوی باشتد، آنگتاه     اشاره می( 951و  950: 0228) 8دربار  مشخصۀ حالت مفعولی، اورا

 . است نشان داده شده( 1)اي  حركت در نمودار . رود گر فعل كوچک می گروه اسمی مفعول برای دريافت حالت به مشخص

در يک حوز  كمينته قترار    DP2و  DP1كند، نخست اينکه هر دوی  دربار  اي  حركت اورا دو موضوع را بيان می

استت ديگتر بترای     حالت دريافتت كترده   DP2شود و همچني  ازآنجاكه  نمی DP2مانع حركت  DP1رو،  دارند و ازاي 

 .رود گر گروه زمان نمی بازبينی مشخصۀ حالت لاود به مشخص
 

 (1)نمودار 

 
گتر گتروه فعلتی     ها را دربار  حركت مفعتول صتري  مشتخص بته مشتخص      همي  پرسش( 850و  858: 8911)انوشه 

كند كه مشخصۀ حالتت   همچني  پيشنهاد می( 3: 8931)انوشه . است های تقريباً همانندی داده  كوچک مطر  كرده و پاسخ

 .نظر گرفته شودمفعول صري  مشخص قوی و مشخصۀ حالت مفعول صري  نامشخص ضعيف در
 

 مبانی نظری .3

مستيری كته بتر طبتن     . گونه كه در بخش مقدمه، اشاره شد، يکی از عوامل دلايل در پديد  حركت مسير استت  همان

حتال فترض   . استت   باشد، كمينته  (تري  فاصلۀ ميان دو نقطه را طی كند يعنی فاصلۀ كوتاه) ، اگر مستقيمحماراصل رياضی 

برود، اگر  اي  سازه مجبتور باشتد بته جتای حركتت      « ب»به « الف»ای باشد و بخواهد از مسير  ای متمم هسته كنيد كه واژه

                                                 
1. H. Ura 
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: 0228) 0نتام دارد و چامستکی   8شرط يادشده شترط نفوذناپتذيری گتام   . مستقيم از لبۀ گروهی بگذرد، آن گروه گام است

 :دهد بندی و شر  می آن را به صورت زير صورت( 81
 

] ZP Z ú] :الف( 3) XPX [HP � [H YP]]]  

 . و لبۀ آن در دسترس چني  فرايندهايی هستند Hتنها : نيست ZPدر دسترس فرايندها در  Hقلمروی :ب
 

 :كند از دل اي  شرط كلی سه پرسش زير را استخراج می( 01و  01: 0281) 9سيتکو

 شود؟ لاوانش می XPكرده در لبۀ  آيا عنصر حركت: الف( 82)

 شود؟ تلفظ می XPكرده در لبۀ  آيا عنصر حركت: ب        

 گذارد؟ از لاود واحدی زبانی به جا می XPكرده در لبۀ  آيا عنصر حركت: ج        
 

هتای   هتای پيشتي  زايشتی تفتاوت     سوای مسير حركت، كه در كانون توجه اي  مقاله قرار دارد، اي  نظريه با نظريته     

در اي  نظريته استت، بتدي  معنتی كته در      ( 0: 0223، 1گروهم )ها  ها، پويايی بازنمون تفاوتيکی از اي  . ديگری نيز دارد

های گامی به ستطو  رابتط    ها متمم هسته در اي  بازنمون. شود اي  نظريه برای جمله بيش از يک بازنمون در نظر گرفته می

دهتد كته اطلاعتات     ه اي  پرسش پاسخ متی شوند، به سخ  ديگر اي  نظريه ب فرستاده می( صورت منطقی و صورت آوايی)

هتا   موارد ديگری از جمله ميترا  مشخصته  (. 009: 8930دبيرمقدم، )شوند نحوی در چه سطحی به سطو  رابط فرستاده می

در پايتان  . است رو، شر  آنها داده نشده شوند و ازاي  نيز در اي  نظريه مطر  است كه به بحث كنونی ما چندان مرتبط نمی

هتای حتاكم بتر     كنتد و نته محتدوديت    بينی می همچني  بايد يادآوری كنيم كه نظريۀ گام مسير حركت را پيشاي  بخش، 

 (.09: 0282سيتکو، )های زبانی را  سازه
 

 بندی فاعل حرکت درون .4

( ، زيرچتاپ 8930) «ارتقای فاعل و تعامل آن با نظريۀ فاز در زبان فارستی »نگارندگان اي  مقاله در اثر پيشي  لاود با عنوان 

اند كه حركت از لبۀ گروه فعلی كوچتک بنتد پايته     اند و نشان داده تنها حركت فاعل از بند پيرو به بند پايه را بررسی كرده

ابتتدا بايتد   پتيش از بررستی ايت  حركتت،     . كنيم بندی فاعل را بررسی می در اي  بخش، ما حركت درون. گيرد صورت می

دهتتد كتته فاعتتل بتترای بتتازبينی مشخصتتۀ   آشتتکارا نشتتان متتی( 811 تتت801: 8911)انوشتته هتتای  اشتتاره شتتود كتته استتتدلال 

فاعل ( 828ت31)كند و برلالاف نظر كريمی  گر اي  هسته حركت می نشد  هستۀ زمان به مشخص گذاری ارزش/تعبيرناپذير

 .ماند در درون گروه فعلی كوچک باقی نمی

ها پرسش  يکی از اي  بخش. ی گام را به سه زيربخش تقسيم كردتوانيم شرط نفوذناپذير گونه كه اشاره شد می همان

 :گذارد زير را پيش روی ما می

 گذارد؟ كرده در لبۀ گروه گامی عنصری زبانی از لاود به جا می آيا عنصر حركت( 88)
 

                                                 
1. phase impenetrability condition 

2 . N. Chomsky 

3. B. Citko 

4. K. Grohmann 
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. دپذير برای بررسی موضوع مورد نظر ما وضو  بيشتری دارنت  های حرف تعريف كنش با توجه به اي  موضوع، گروه

رو، دو نتوع   ازاي . های حرف تعريف لاواهر گروه فعلی هستند اي  گروه 8چراكه براساس فرضيۀ اعطای نقش تتای يکسان

 :های زير را درنظر بگيريد جمله. های نامفعولی و مجهول را بررسی لاواهيم كرد فعل

 .آموزان رسيدند به موقع همۀ دانش: الف( 80)

 .موقع رسيدندآموزان به  همۀ دانش: ب         

 .ها افتادند ناگهان همۀ درلات: الف( 89)

 .ها ناگهان افتادند همۀ درلات: ب         
 

مرز گروه فعلتی كوچتک ايت     (موقع و ناگهان به( )89)و ( 80)های  در جمله( 88 ت1: 8333چينکوئه، ) 0قيدهای فروتر

و ( آمتوزان  دانتش )هتای حترف تعريتف     گتروه  جايگتاه ( التف .89)و ( التف  . 80)هتای   جملته . دهنتد  دو جمله را نشتان متی  

هتا بته    پس از حركت ايت  گتروه  . دهد ها نشان می گر هستۀ زمانی اي  جمله ها به مشخص را پيش از حركت آن( ها درلات)

حتال بايتد بررستی كنتيم كته آيتا ايت         . شتود  ستالاته متی  ( ب. 89)و ( ب.80)هتای   گر هستتۀ زمتان، جملته    جايگاه مشخص

در اينجاستت  . گذارند يا لاير جا می گر هستۀ زمان عنصری زبانی از لاود به حركت لاود به مشخصهای درونی در  موضوع

و « آمتوزان  همتۀ دانتش  »های سور  تر گروه های حرف تعريف يا به بيان دقين دهد كه حركت گروه كه سور شناور نشان می

 :را در نظر بگيريد( 89)و ( 80)های  جمله. شود از لبۀ گروه فعلی كوچک انجام می« ها همۀ درلات»

 .رسيدند[ tk]موقع  به k [tiهمه ] i[آموزان دانش( ]81)

 .افتادند[ tk]ناگهان  k [tiهمه ]i[ها درلات( ]85)
 

 :است نشان داده شده( 80)در نمودار ( 81)سالات جملۀ 

 (80)نمودار 

 
ستر   را پشتت  « ناگهتان »و « موقتع  هبت »هتای فروتتر    قيتد « همه»دهند كه سورهای شناور  نشان می( 85)و ( 81)های  جمله

هتا دو   گتر ايت  گتروه    اند و سپس در مشتخص  ها فرود آمده های فعلی كوچک اي  جمله گر گروه اند و در مشخص گذاشته

                                                 
1. uniformity of theta assignment hypothesis (UTAH) 

2. lower  
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سور . اند گر گروه هستۀ زمان حركت كرده به مشخص( آموزان و درلاتان دانش)ها  های آن اند و متمم سور بالا شناور مانده

 .مثبت است( 88)های نامفعولی حاكی از آن است كه پاسخ پرسش  يادشده در فعل شناور در جايگاه

گر گروه  ها نيز از مشخص كنيم كه آيا موضوع درونی اي  فعل رويم و بررسی می های مجهول می اينک به سراغ فعل

 :های زير را در نظر بگيريد ابتدا جمله. كند يا لاير فعلی كوچک حركت می

 .گناهان كشته شدند ناجوانمردانه همۀ بی: الف( 81)

 .گناهان ناجوانمردانه كشته شدند همۀ بی: ب        

 .ها بريده شدند سروصدا همۀ درلات بی: الف( 81)

 .سروصدا بريده شدند ها بی همۀ درلات: ب        

رو،  ايت   پتذير دارنتد و از   نقش معنايی كتنش « ها همۀ درلات»و « گناهان همۀ بی»های  گروه( 81)و ( 81)های  در جمله

مترز گتروه فعلتی كوچتک و     « صتدا  سترو  بتی »و « ناجوانمردانه»در اي  دو جمله نيز قيدهای فروتر . دلاتر گروه فعلی هستند

های مجهتول نيتز، موضتوع     توانيم بگوييم در سالات نيز می( 02)و ( 83)های  با توجه به جمله. دهند گروه زمان را نشان می

بنابراي ، با ستالات مجهتول   . ماند به جا می« همه»كند و در لبۀ اي  گروه سور  فعلی كوچک حركت میدرونی از لبۀ گروه 

 .پاسخ مثبتی بدهيم( 88)توانيم به پرسش  در زبان فارسی می
 

 .كشته شدند[ tk]ناجوانمردانه  k [ tiهمه] i [گناهان بی( ]83)

 .دبريده شدن[ tk]سروصدا  بی k [tiهمه ] i [ها درلات( ]02)
 

 های درونی جایگاه و حرکت موضوع .5

های درونی، با توجه بته نظريتۀ گتام و اصتل انجمتاد، بته دو پرستش         های كلامی موضوع پيش از پردالات  به حركت

چترا مفعتول   ( ب)گر گروه زمان نقض شرط پيوند كمينه نيست؟ و  آيا حركت فاعل به مشخص( الف)دهيم،  پاسخ زير می

 كند؟ هستۀ زمان حركت نمی گر رايی به جايگاه مشخص

(. 13: 0281، ستيتکو )شتوند   زمتان اعمتال متی    صورت هم ها در نظريۀ گام، فرايندها به با مطر  شدن ميرا  مشخصه 

ايت   »ماننتد  )شود، مفعول رايتی  رو، زمانی كه هستۀ گامی ديگری بالاتر از گروه فعلی كوچک وارد اشتقاق جمله می ازاي 

بته  ( «متا »و « هتا  آن»ماننتد  )گتر گتروه فعلتی كوچتک و فاعتل       بته مشتخص  ( 00و  08هتای   جملته  در« ميزتان را»و « شهر را

از سوی ديگر، براساس اصل انجمتاد،  . شود رو، شرط پيوند كمينه نقض نمی ازاي . كنند گر گروه زمان حركت می مشخص

حالت مفعتولی دريافتت   ( «ميزتان را»و « اي  شهر را»مانند )ازآنجاكه مفعول رايی . توانيم پاسخ دهيم را نيز می( ب)پرسش 

تواند حركت نحوی انجتام دهنتد، و بتا توجته بته قتوی بتودن مشخصتۀ اصتل           بنابراي ، ديگر نمی. شود كند، منجمد می می

گتر هستتۀ زمتان حركتتی      ، بديهی است كه حركت به مشتخص (801ت 801: 8911انوشه، )فرافک  گسترده در زبان فارسی 

 .مینحوی است نه حركتی كلا

 .اي  شهر را آباد كردند( ها آن( )08)

 .ميزتان را تعمير كرديم( ما( )00)

هتا   بنتدی و فرابنتدی ايت  موضتوع     هتای درون  هتای درونتی اينتک بته حركتت      پس از مشخص شدن جايگاه موضوع

ت از لبتۀ  ای از حركت  حركتتی كته هتيش نشتانه    . دهد بندی مفعول غيررايی را نشان می حركت درون( 09)جملۀ . پردازيم می
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بنتدی   را بترای حركتت درون  ( ب.01التف و  .01)تتوانيم دو فرضتيۀ    رو، متی  دهتد، ازايت    گروه فعلی كوچک را نشان نمی

اگتر فرضتيۀ نخستت را    . براساس استقرا قترار دارد و ديگتری براستاس قضتيۀ حمتار     ( الف .01)بيان كنيم، كه يکی « كتاب»

تري  فاصلۀ ميان دو نقطه نقض لاواهد شد و اگر فرضتيۀ دوم را   كوتاه برگزينيم، آنگاه حركت مستقيم نخواهد بود و اصل

كنند و برلای ديگر مستقيم به جايگاه متورد نظتر    ها از لبۀ گروه گامی عبور می برگزينيم، آنگاه بايد بگوييم كه برلای سازه

 .صورت جايگاه نحوی ساز  مورد نظر نيز در مسير حركت اثرگذار است كنند كه دراي  حركت می

 .كتابی علی به م  داد( 09)

 .كند بندی از لبۀ گروه فعلی كوچک حركت می مفعول غيررايی در حركت درون( الف ت01)

كنتد و مستتقيم بته جايگتاه      بندی از لبۀ گروه فعلی كوچک حركتت نمتی   مفعول غيررايی در حركت درون( ب  ت01)

 .كند حركت می( گر گروه مبتدا يا كانون مشخص)مقصد 
 

. بندی مفعول رايی برای بررسی حركت از لبۀ گتروه فعلتی كوچتک روشتنگر نيستت      ست كه حركت درونبديهی ا

ای روشنگرانه  اما پيش از آن بهتر است به نکته. پردازيم های فرابندی دو متمم درونی يادشده می رو، اينک به حركت ازاي 

ب .05)های  سالات از ميان( الف .00الف و    .05)های  هكند كه جمل او لااطرنشان می(. 898: 8930)از دبيرمقدم اشاره كنيم 

 :اند مشتن شده( ب .00و 

 .گوشت دوست نداره بخوره: الف( 05)

 .دوست نداره گوشت بخوره( اون: )ب        

 .گوشتُ دوست نداره بخوره: الف( 00)

 .دوست نداره گوشتُ بخوره( اون: )ب        
 

مفعول صتري   « ب 00»در جملۀ « گوشت»است و  در اصل در بند پيرو داده شده« تُ»دهد كه  اشار  دبيرمقدم نشان می 

 :های زير را در نظر بگيريد اينک جمله. جملۀ پيرو است[ مفعول رايی]

 .از علی لاواستم كه كتاب را به تو بدهد( م : )الف( 01)

 .از علی لاواستم كه به تو بدهد( م )كتاب را : ب        

 . اند پريشی را در ميدان شهر ديده رسد كه مرد روان به نظر می: الف( 01)

 .اند رسد كه در ميدان شهر ديده پريشی را به نظر می مرد روان: ب        

 .اند پريشی را در ميدان شهر ديده كه مرد روان  گفته شده: الف( 03)

 .اند كه در ميدان شهر ديده  پريشی را گفته شده مرد روان: !!ب        
 

هتای   دهند تا با كمک آن در، كنيم كه آيتا ستازه   ای در الاتيار ما قرار نمی هيش نشانه(  ب .01ب و  . 01)های  جمله

( ب .03)ی بتالای جملتۀ   با وجود اي ، نشاندار. اند يا لاير گر گروه فعلی كوچک بند پايه حركت كرده يادشده از مشخص

حتال  . دهد های مجهول به مفعول صري  مشخص بند پيرو اجاز  حركت نمی دهد كه گروه فعلی كوچک سالات نشان می

 . بندی مفعول غيررايی دو فرضيۀ يادشده را دوباره مطر  كنيم توانيم مانند مورد حركت درون می
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رچند، كه حركت اي  ساز  نحوی نيتز حکتم قضتايای    ه. كنيم اينک حركت جزء غيرفعلی فعل مركب را بررسی می

 :های زير دقت كنيد به جمله. بر آن جاری است( ب 01الف و 01)

 .كنند ها روی اي  موضوع دارند فکر می رسد كه آن نظر می به: الف( 92)

 .كنند می tiها روی اي  موضوع دارند رسد كه آن نظر می به iفکر: *ب  

 .را تشوين كردند كه برای حفظ يکپارچگی كشور ر،ی بدهنددولتمردان مردم : الف( 98)

 .بدهند tiدولتمردان مردم را تشوين كردند كه برای حفظ يکپارچگی كشورiر،ی: *ب

 .در الابار گفته شد كه شورشيان به نيجريه حمله كردند: الف( 90)

 .كردند tiدر الابار گفته شد كه شورشيان به نيجريه iحمله: *ب  
 

آيد كه جدا كردن جزء غيرفعلی فعل مركب و حركت دادن اي  ستاز  نحتوی بته     ای بالا تنها چني  بر میه از جمله  

حال آنکه دربار  مستير حركتت   (. يا نشانداری بالا از نظر برلای گويشوران)شود  بند پايه معمولاً باعث نادستوری جمله می

 .دهد اطلاعاتی را در الاتيار ما قرار نمی

كنتيم و در ايت  بختش     گروه مفعول غيررايی نيز همانند رايی استت از بررستی آن لاتودداری متی    ازآنجاكه بررسی   

 :های زير دقت كنيد به جمله. كنيم ای را بررسی می بندی و فرابندی متمم اي  گروه حرف اضافه حركت درون

 .كتاب را به علی دادم( م : )الف( 99)

 .كتاب دادم tiبه ( م )را  iعلی*: ب           

 .كتاب دادم tiبه ( م ) iعلی*: پ           

 .كتاب دادم iبهش( م ) iعلی*: ت           

 .كتاب دادم iبهش( م )را  iعلی:             
     

از حترف  « علتی »گتروه حترف تعريتف    ( هاستت  كه در واقع سالات پيش از حركت مابقی جملته )در نخستي  جمله  

گتذاری شتدن مشخصتۀ حالتت نتامفعوليش منجمتد        ند و بدي  ترتيب پس از ارزشك حالت مفعولی دريافت می« به»اضافۀ 

از جايگتاه لاتود لاتارج    ( 821: 0221 8شير ارتچيک)تر شدن فرايند گفتمان  حال اگر اي  سازه بخواهد برای آسان. شود می

نمتای جملته    نقتش  گتر  به جايگاه مشتخص ( علی)ساز  مورد نظر ( 8. )شود سه احتمال دربار  نحو  حركت آن وجود دارد

بتا  « علتی »شتود لاتواه    صتورت، جملته ستاقط متی     در ايت  . پتر كنتد   9آن را ضمير تکتراری   0حركت كند بدون آنکه لالاء

دهند حروف اضافه در  ها نشان می اي  جمله(. پ. 99)نما تظاهر نيابد  و لاواه با اي  نقش( ب .99)تظاهر بيابد « را»نمای  نقش

ها به بيرون حركت كنتد، بايتد لاتلاء ناشتی از حركتت ستاز         ای از آن اگر قرار است سازهزبان فارسی جزايری هستند كه 

بتدون  « علی»حركت كند و لالاء ناشی از حركت اي  سازه با ضمير تکراری پر شود، اما « علی»اگر ( 0. )مورد نظر پر شود

شتود كته دو شترط زيتر      جمله همگرا متی  تنها در صورتی( 9(. )ت. 99)شود  تظاهر يابد جمله نادستوری می« را»نمای  نقش

(.    99)تظتاهر يابتد   « را»نمتای   ساز  مورد نظر با نقش( ب)لالاء يادشده با ضمير تکراری پر شود و ( الف)برآورده شود 

                                                 
1. N. Erteschik-shir 

2. gap 

3. resupmtive 
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نمتا ادغتام    گتر نقتش   در مشتخص « علتی »نخست اينکه آيتا متتمم حترف اضتافه     : شود دو پرسش مرتبط در اينجا مطر  می

است؟ پرسش  دريافت كرده« را»نمای  است و دوم اينکه چگونه ساز  يادشده نقش جايگاه حركت كرده است يا به اي  شده

 :پاسخ دهيم 8توانيم با برهان لالف نخست را می

 .شود كند، بلکه در اي  جايگاه ادغام می نما حركت نمی گر نقش متمم حرف اضافه به جايگاه مشخص( 91)
 

نمتا را تبيتي     ی نقتش «را»تتوانيم براستاس ايت  فرضتيه نحتو  تظتاهر        آنگاه نمتی  اگر اي  فرضيه را صادق فرض كنيم،

گتر گتروه فعلتی كوچتک      از مشتخص ( علی)، حركت ساز  مورد نظر ( .99)نما در جملۀ  ی نقش«را»تنها راه تبيي  .كنيم

كته از لبتۀ بيرونتی آن     ای توانتد بته ستازه    ازآنجاكه فعل اي  گروه فعلی دوظرفيتی است، اي  فعل متی . است(   .99)جملۀ 

توان گفت كه شترط نفوذناپتذيری گتام     رو، دربار  فرايند مبتداساز ضميرگذار نيز می ازاي . بدهد« را»نمای  گذرد نقش می

گر گتروه فعلتی كوچتک حركتت      ای از مشخص كند، يعنی متمم گروه حرف اضافه بينی می مسير حركت را درست پيش

نمتای   ود، چرا فاعل و متمم حرف اضافه در مسير حركت غيرموضوعی لاتود نقتش  ش اكنون اي  پرسش مطر  می. كند می

يابد؟ يک پاسخ احتمالی اي  استت كته اگتر مفعتول      نما تظاهر می كنند، اما مفعول غيررايی بدون اي  نقش دريافت می« را»

اگتر  . ل تشتخيص نخواهتد بتود   مانند مشخص بودگی قابت « را»نما را دريافت كند، مسائل معنايی مرتبط با  غيررايی اي  نقش

كرد و در اي  صورت مفعول غيررايی نيز پس از  بود، شايد وضعيت فرق می« را»ای بجز  نمای زبان فارسی ساز  زبانی نقش

توجته كنيتد كته حركتت فرابنتدی متتمم حترف        ( 95)های  اكنون به جمله. كرد نما دريافت می حركت غيرموضوعی نقش

 :دهند اضافه را نشان می

 .رسدكه به علی مرلاصی بدن نظر می به: الف( 95)

 . مرلاصی بدن iبهش iرو رسد علی نظر می به: ب   

 .مرلاصی بدن iرسد كه بهش نظر می بهiرو علی:پ     
 

« را»نمتای   دهد كه اي  واحد زبتانی ابتتدا بايتد در بنتد پيترو نقتش       نشان می« علی»حركت فرابندی متمم حرف اضافه 

 (. پ.95)به بند پايه حركت كند  و سپس( ب.95)دريافت كند 
 

 گیری نتیجه. 6
 

گر گروه زمان، بايتد از لبتۀ گتروه     در اي  مقاله، ابتدا براساس سور شناور استدلال شد كه فاعل پيش از حركت به مشخص

بندی و فرابندی مفعول رايی و غيررايی و جتزء غيرفعلتی فعتل مركتب هتيش       هرچند، حركت درون. فعلی كوچک بگذارد

دهتد   برلالاف اي  سه ساز  زبانی، متمم حرف اضافه نشان می .ای حاكی از حركت از لبۀ گروه فعلی كوچک ندارند نشانه

ها همچني  نشان داديتم   با توجه به اي  داده. گذرد بندی و فرابندی لاود از لبۀ گروه فعلی كوچک می كه در حركت درون

دهتد كته در    یو هركدام را كه انتخاب كنيم نشتان مت   حماركه يا بايد دربار  حركت مفعول به استقرا روی آوريم يا قضيۀ 

 .معنايی مطلن وجود ندارد گرايی مطلن مانند هم زبان كمينه

 

                                                 
1. proof by contradiction 
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Abstract 

The main purpose of Phase Impenetrability Condition, and the whole Phase Theory itself, is to predict the movement 

path of linguistic structures. In this article, in the first place, the movement path of subject within a sentence will be 

studied and it is argued that subject moves through the edge of vP and then goes to the specifier of tense group. 

oo wvvrr , oonrrrry oo subjcc  movmmnn   hh  movmmnn  of �r�� objcc  nnd �non-r�� objcc  nnd �non-verbal part of a 

compound verb show no sign that these syntactic structures move through the edge of vP. Regarding the complement 

preposition phrase, it is argued that having moved out, this syntactic structure which aimed at going to topic group or 

fouus group, mov   hhrough hh  ddg  of vP nnd rccvvv   �r�� whhhh ss   funoooon   mrrkrr . According to the data of the 

article and according to the geodesic (Donkey Hypothesis), it is claimed that there is no absolute minimalism in 

linguistics like absolute synonymy.  

Keywords: Phase, Movement, Edge, Internal Arguments, External Arguments, Phase Impenetrability Condition, 

Geodesic. 

 


